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فرجامي: همه زندگي ام مسعود 
کیمیایي و فریدون گُله است

گروه هنر: فریماه فرجامي، هنرمندي که چهره  �
و نامــش بــراي بســیاري از علاقه مندان ســینما 
خاطره ساز است، سال هاســت از عرصه بازیگري 
دور است و برخي از اهالي سینما چهارشنبه، سوم 
مهر، با حضور در خانه سینما در غیاب این هنرمند 

از او یاد کردند.
در ابتــدا امیــر پوریا مجــری برنامــه به فیلم 
«باني چاو» (احمدرضا گرشاســبي) اشاره کرد که 
به گفتــه او، تصویر ارائه شــده از فرجامي در این 
فیلم با «تصویر شبه اشــرافي شهرنشین که پیش 
از این، از این بازیگر ارزنده ارائه شده» تفاوت هایي 
اساســي دارد. بعد از نمایــش بخش هایي از این 
فیلــم، محمد متوســلاني، همبــازي فرجامي در 
این فیلم، به پشــت تریبون دعوت شد تا درباره او 

صحبت کند.
ایــن کارگردان و بازیگر قدیمي ســینماي ایران 
در ابتــداي صحبت هــاي خــود ضمن تشــکر از 
کانون فیلم خانه سینما و دست اندرکاران مراسم 
ایــران» گفت:  «گوشــه هاي کم پیداي ســینماي 
«ســینما، به خصوص بازیگــري، حرفه بي رحمي 
اســت. متأســفانه در جامعــه ما خانم هــا مورد 
بي رحمي مضاعف هســتند و این نکته زماني که 
خود شخص نسبت به خودش ترحم نداشته باشد 

تشدید هم مي شود».
او ادامه داد: «مــن اولین بار فریماه فرجامي را 
در نمایش خصوصي فیلم «خط قرمز» (مســعود 
کیمیایي) ملاقات کردم. در حقیقت، در آن جلسه، 
دخترخانم جــوان و مي توان گفــت پریچهري را 
دیدم که نویدبخش حضور یک هنرپیشه شاخص و 
ستاره در سینماي ما بود».بخش بعدي نکوداشت 
فریماه فرجامي به صحبت هاي علیرضا داودنژاد 
اختصاص داشت. در این بخش ابتدا بخش هایي 
از فیلم «بي پناه» (محصــول ۱۳۶۵) که فرجامي 
در آن به ایفاي نقش پرداخته به نمایش درآمد و 
ســپس داودنژاد روي صحنه آمد تا درباره همکار 
خــود در ایــن فیلم صحبــت کند.ایــن کارگردان 
پرسابقه و قدیمي سینماي ایران با ذکر خاطره اي 
از نخســتین دیــدار خود بــا فریمــاه فرجامي در 
دانشکده هنرهاي دراماتیک گفت: «در زمان تولید 
فیلم «بي پناه» فریماه کمي پژمرده شــده بود. به 
او گفتم باید کمي به سلامت خودت برسي. رفت 
و بعد از ۲۰ روز قبراق برگشــت. براي فیلم برداري 
به انزلــي رفتیم. عالــي بازي مي کــرد و من هم 
آن وقت ها عالــي کارگرداني مي کــردم. همه چیز 
خوب پیش مي رفت تا این خبر رسید خواهر عزیزم 
در تصادف فوت شــده و دنیا جلوي چشمم تیره 
و تار شــد».بخش بعدي برنامــه به پیام تصویري 
حســن فتحي اختصاص داشت که پس از بخش 
کوتاهي از سریال «پهلوانان نمي میرند» به نمایش 
درآمد. فتحي در این پیام تصویري ضمن اشاره به 
سابقه آشنایي و همکاري  خود با فریماه فرجامي 
گفت: «یکــي از نکات برجســته فریماه فرجامي، 
اســتایل بازیگري اوســت. او در هنگام بازیگري، 
فقــط دیالــوگ نمي گفــت و فقــط از صورتش 
استفاده نمي کرد؛ بلکه از کلیت فیزیکش استفاده 
مي کرد».در بخش پایاني این مراســم نکوداشت 
و پیــش از قدرداني از این بازیگر ارزنده ســینماي 
ایران، پیام تصویري مســعود کیمیایي به نمایش 
درآمد.کیمیایــي در ایــن پیام گفت: «خوشــحالم 
که یادی از فریماه فرجامــي کردید. او خانم، زیبا، 
درخشــان و پــر از زیبایــي اخلاقي و پــر از حس 
اســت».این کارگردان قدیمي ســینماي ایران که 
از ســر صحنه جدید ترین فیلم خــود با مخاطبان 
ارتباط برقرار مي کرد، گفت: «یک شب تئاتري بود 
در ســال ۵۸، تئاتر «شب بیســت و یکم» من رفتم 
دیدم. دو تا بازیگر درخشــان دیدم. هر دو بازیگر را 
دعوت کردم براي ســینما، براي فیلمي که داشتم 
مي ســاختم. هر دو را براي نقش اول. یکي خسرو 
شــکیبایي بود و یکي فریماه فرجامي. اینها هر دو، 
کار سینمایي شــان را با من شــروع کردند. فریماه 
فرجامي را در «ســرب» ببینید، فریماه فرجامي را 
در «تیغ و ابریشــم» ببینید، فریمــاه فرجامي را در 
«خط قرمز» ببینید. درخشــان بود. مهم تر از همه، 
گردش حســش بود که با صورتش انجام مي داد 
و آنجا بــود که دیگر چشــم هایش را نمي دیدي، 
نگاهــش را مي دیــدي».در انتهاي جلســه پیام 
تصویــري و در واقع مصاحبه اي کوتــاه با فریماه 
فرجامي به نمایش درآمد که شــامل تصاویري از 
مهم تریــن فیلم هاي او بود و حاضران در ســالن 
بالاخره توانســتند فریماهِ گذر کــرده از آن روزگار 
پرشــکوه رفته را ببینند.وقتي از فرجامي پرســیده 
شــد چه حســي درباره عمري که بــا کار بازي و 
سینما گذرانده، دارد، گفت: «من خیلي خوشحالم 
کــه همیشــه با مــردم در ارتبــاط بــودم. خیلي 
خوشــحالم که با رخشــان بني اعتمــاد در ارتباط 
بودم و خیلي خیلي خوشحالم که با علي حاتمي 
در ارتبــاط بودم».فرجامي در بخش دیگري از این 
گفت وگــوي تصویري گفت: «یــاد بگیریم به هم 
احترام بگذاریم و یــاد بگیریم که چطور همدیگر 
را دوست داشته باشــیم. من از کساني که به من 
یــاد دادند چطور با دیگران حرف بزنم و چطور به 
دیگران عشــق بورزم، سپاســگزارم».او ادامه داد: 
«از خیلي ها خیلي چیزهــا آموختم و تجربیاتم را 
به خیلي هــا مدیونم. چه بگویــم، همه زندگي ام 
مسعود کیمیایي است، همه زندگي ام فریدون گُله 

است. من عاشق ایرانم».

زیر آسمان فیروزه اى

احمد رضا درویش: 
امیدوارم عمرم کفاف ساخت 

«درخشش» را بدهد
فیلم ســینمایي «دوئل» با حضــور احمدرضا  �

درویش، نویســنده و کارگردان، بازیگران و عوامل 
فیلم ۴ مهرماه به مناسبت هفته دفاع مقدس در 

سالن فردوس موزه سینما به نمایش درآمد.
احمدرضــا درویش، کارگــردان فیلم «دوئل»، 
بعــد از نمایش این فیلم در نشســت گفت وگو با 
مخاطبان با تشــکر از برگزارکننــدگان این برنامه 
و موزه ســینما، گفت: «مراســم امشــب مثل یک 
میهماني خوب اســت که عوامل دوئل نیز در آن 
حضور دارند و بعد از مدت ها و حدود ۱۴ سال که 
از فضاي فیلم «دوئل» خارج شــده بودم، دوباره 
امروز ذهنم با یک حال خوب به آن سال ها رفت و 

خستگي ام درآمد».
او در بخــش دیگــري از صحبت هایش گفت: 
«حــدود چهار ســال بود کــه این فیلــم را ندیده 
بودم و دوســت داشــتم آن را روي پرده ببینم که 
خوشــبختانه امــروز در موزه ســینما ایــن اتفاق 
افتاد. موزه ســینما به نوعي خانه ماســت و همه 
فیلم ســازهایي که در طول سال هاي گذشته براي 
ســینماي ایران زحمت کشــیده اند و کســاني که 
عمرشــان را براي ســینماي ایران گذاشته اند یک 
جاي پا، اســم و یــک حقي در این مــکان دارند و 
اسمشــان باید ثبت شود و خوشحالم که امروز نیز 
به نوعي اســم ما در اینجا ثبت مي شود و آیندگان 

ما را قضاوت خواهند کرد».
درویش همچنین یادآور شد:  «اسم اینجا موزه 
سینماست و چیزي در موزه قرار مي گیرد که بسیار 
ارزشمند باشــد، زیرا کالاي فاخر و ارزشمند را در 
موزه مي گذارند. موزه ســینما موزه تصویر، صدا و 
احساس اســت و طبیعي است که «دوئل» نیز به 
موزه سینماي ایران تعلق دارد. جهان رؤیا و جهان 
خیال پردازي بســیار عجیب وغریب و حیرت انگیز 
اســت که هر فــردي وقتي از این مســئله فاصله 
مي گیرد و خود با عینیت و واقعیت مي ســنجد و 

مرور مي کند خودش را به جا نمي آورد».
درویش ادامه داد: «امشــب به روزگار گذشته 
غبطــه خوردم، امیدوارم موقعیتــي که من به آن 
گرفتار هســتم براي هیچ کس اتفــاق نیفتد. البته 
باز هــم مي گویم اینجا خانه من اســت به همین 
دلیل این قدر احساســاتي شــده ام وگرنه من آدم 
احساســاتي ای نیســتم. ما هنرمندان آدم صحرا 
هســتیم و به آســمان نگاه مي کنیم، لطفا آسمان 

را از ما نگیرید».
احمدرضا درویش در پاســخ به این سؤال که 
شــنیده مي شــود قصد دارید فیلمــي درباره فتح 
خرمشهر بسازید، گفت: «سینماي ما یک تصویري 
از بیــرون دارد، اما داخل خانواده ســینما اتفاقات 
دیگري موج مي زند که خیلــي باید به آنها توجه 
کنیــم. دوئل حلقــه اي از زنجیره ســینماي ایران 
اســت و آنچه از قبل در ســینماي ما بــود مانند 
دوامدادي در دوئل به دست ما رسید و ما نیز باید 

آن را به آیندگان بدهیم».
او ادامــه داد: «مــن دو، ســه روز در جریــان 
دفــاع مقدس و روزهاي ابتدایــي جنگ در زماني 
که خرمشــهر در محاصره بود، جهــان آرا را دیده 
بودم و همیشه دوست داشــتم در فیلم هایي که 
درباره جنگ مي ســازم یک اشــاره و امضایي از او 
در فیلم هایــم باشــد، زیرا جهان آرا نماد و اســوه 
مقاومــت در روزهــاي ابتدایي جنگ بــود. از ۲۰ 
ســال پیش دو آرزو در فیلم ســازي داشتم؛ یکي 
اینکه حتما فیلمي درباره حادثه عاشــورا و دیگر 
اینکه فیلمي درباره فتح خرمشــهر بســازم. فیلم 
«رســتاخیز» به عنوان آرزوي اولم ســاخته شــد 
و حــدود ۱۵ ســال از پیش تولید آن تــا امروز که 
وضعیت نمایش آن مشــخص نیست وقت من را 
به خود اختصاص داد. در این مدت چند فیلم نامه 
نوشتم که یکي از آنها فیلم نامه «درخشش» است 
که مربوط به آرزوي دومم اســت که درباره فتح و 
آزادسازي خرمشهر است. این فیلم نامه هم اکنون 
کامل شده، اما فکر مي کنم ساخت آن نیز ۱۵ سال 
طول بکشد و امیدوارم عمرم به ساخت این فیلم 

کفاف بدهد».
درویش با اشــاره به اینکه خوشــحال اســت 
کســاني که بــا او کار کرده انــد امروز در ســینما 
درخشــیده اند، گفت: «نمي دانید چــه لذتي دارد 
وقتي مي بینم بازیگري کــه با من کار کرده در کار 
دیگري درخشیده است. آن زمان است که سرم را 
بالا مي گیرم و احساس مي کنم من هم سهمي در 

آن درخشش داشته ام».
امیرحســین اثباتي، طراح صحنــه و لباس، نیز 
درباره شــرایط ســاخت فیلم «دوئل» گفت: «این 
فیلــم، اصلا فیلم ســختي نبود، چــون همدلي و 
همکاري بسیاري در زمان ساختش وجود داشت 
و افقي را هر روز براي ما ترسیم مي کرد که باعث 
مي شد همه بدانیم قرار اســت چه اتفاقي بیفتد، 
بنابرایــن از این نظر ســاخت فیلــم «دوئل» اصلا 
ســخت نبود و بســیار دلپذیر بــود».او ادامه داد: 
«آقاي درویش هم محیط بســیار دلنشــیني براي 
همــه اعضاي گروه به وجود آورده بود، اما از نظر 
مقیاس، کار بســیار بزرگ بود، به طوري که ما براي 
جابه جایي صحنه نیاز به استفاده از لودر داشتیم. 
فضاهایي را مجبور بودیم بازســازي کنیم که نیاز 
به ایده پردازي داشت و بسیار حساس بود، اما این 

چالش ها براي ما مطلوب و دلپذیر بود».

دریچه
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ایران به ســرعت به ســمت  تئاتــر  کمیل رضــوي: 
خصوصي شــدن یــا خصوصي شــدگي در حرکــت 
اســت. تئاتر ایــران و خصوصــا تئاتر تهــران، بدون 
ایجاد زیرســاخت هاي لازم براي توســعه تئاتري که 
از منبع گیشــه تغذیه مي کند با سرعت باورنکردني 
در حال کوبیدن خود به دیوار اســت؛ دوران گذاري 
که در تاریخ تئاتر کشــور دوران سیاه تئاتر ایران لقب 
خواهد گرفت؛ دوراني که همــه تلاش تئاتر، اعم از 
کارگردانــان و طراحان تا بازیگــران و برنامه گذاران 
صرفا کســب درآمد اســت. دوراني کــه «اتاق هاي 
فکر» تشکیل مي شــوند تا به ایده هاي ناب تري براي 
کشاندن تماشاچي به ســالن ها نائل شوند. در ظاهر 
هم «موفق» به نظر مي آیند و ســند موفقیتشان هم 
تعداد تماشــاچي هایي اســت که ایــن نمایش ها را 

دیده اند یا به عبارت مرسوم «استقبال» کرده اند.
عناصــري مانند: تفکر، اصالت، پژوهش، جامعه، 
درد، ریشــه و خلاقیت که ســتون هاي انکارناشدني 
تئاتر محســوب مي شــوند در فرایند تولید تئاتر دیگر 
کوچک ترین اهمیتي ندارند. برعکس رشــد فرم ها و 
گونه هاي مختلف تجاري ســازي با فرمولاسیون هاي 
کار  دســتور  در  ســخیف تر  روزبــه روز  و  مختلــف 
تولیدکنندگان تئاتر قرار گرفته و همه گیر شــده است، 
به طوري که حتي معدود گروه هــا و کارگرداناني که 
هنــوز به این ســازوکارها تن نداده بودنــد نیز آلوده 
همین فرمول ها شده اند و آثارشان را با چاشني هایي 
بي خطــر از پژوهــش و تفکر یا اصالــت کمي بزک 
مي کننــد و در نهایــت همــان فرمول هــا و همان 
دغدغه هاي فــروش صــرف از اجراهایشــان باقي 
مي ماند. در میان این شــلوغي و این قطار پرسرعت 
تئاتــر تجــارت زده تهران که باســرعت به ســمت 
فروپاشــي خود در حرکت اســت، بررســي نمایش 
«مولن  روژ»، به نویسندگي آرش عباسي و کارگرداني 
حسین پارســایي خالي از لطف نیست، چراکه اتفاقا 
این نمایش توســط یکي از کساني ســاخته و تولید 
شده است که در زماني نه چندان دور سکان دار تئاتر 
کشور بوده و براي حال و آینده تئاتر ایران برنامه ریزي 
کرده اســت.اهمیت موضوع، تجزیه وتحلیل سابقه 
شــناخت مدیر تئاتر از کارگرداني و همچنین سلیقه 
زیبایي شناســي وي از انتخاب متن و مفاهیم اســت. 
جداي از اهمیت بررســي نمایش هایي با ویژگي هاي 
نمایش مولن روژ، بررسي جایگاه و نگاه کارگردان آن 
است که مدتی طولاني در مهم ترین بخش هاي تئاتر 

کشور مسئولیت هاي اثرگذار داشته است.
پس در این نوشــتار تلاش مي کنــم از جنبه هاي 
مختلف نمایش استقبال شده «مولن روژ» را بررسي 
کنم؛ شــایان ذکر است که این بررسي تلاشي خواهد 
بــود براي ســنجش اثر با خــودش و قواعدي که با 
مخاطــب مي گذارد و در نهایــت مطالعه اینکه این 

اجرا با تماشاگرش چه مي کند.
یکم. متن

آرش عباســي، نویسنده شناخته شــده اي است. 
جوایزي را در زمینه نمایش نامه نویسي دریافت کرده 
و جزء جواناني اســت که در دهــه ۸۰ به عنوان یک 
استعداد مطرح مي شود. وي سمت هاي کوتاه مدت 
مدیریت فرهنگي هم داشته است. مقیم کشور ایتالیا 
و مدیر گروه نمایشــي موج است. ویژگي هاي عمده 
نمایش نامه هایــش مبتني بــر معضــلات اجتماعي 
است که با چاشــني اغراق در شــخصیت پردازي و 
بهره مندي از ادبیات عامه و لحن کوچه و بازار تلاش 
مي کند برشــي از یک وضعیت موجــود در جامعه 
را به چالش بکشــد و آن را بهانه اي قرار دهد براي 
نقد وضعیــت زمانــه. نمایش نامه هایــي مانند آنا 
کارنینا، نویســنده مرده اســت، یک سبد فحش براي 
شمســي خانم، آفتاب از میدان طلــوع مي کند، ورود 
آقایان ممنــوع و... از وي روي صحنــه رفته اند. در 
نمایــش مولــن  روژ، نمایش نامه نویــس از ابتــدا با 
انتخــاب لهجه براي دو شــخصیت؛ یکي اهل قم و 
دیگري اهل کاشان که شغلشان در ابتدا دزد معرفي 
مي شود و ســپس مي فهمیم براي پول درآوردن هر 
کاري لازم باشــد مي کنند، به مــا اعلام مي کند که با 
اجراي کمدي طرف هســتیم. این اجراي کمدي اما 
تلاش نمي کنــد که قصه اي با فرازونشــیب برایمان 
تعریــف کند و بــا ظرافت هایــی که ایــن فرازها و 
نشــیب ها برایمان به وجود مي آورند در ما لبخندي 
یــا قهقهه اي ایجاد کنــد. نمایش نامه نویس در متن 
صرفا دو نفر انســان دون مایه را نشــان مي دهد که 
در مکاني مثل ســلماني، کافه، کابــاره اي قدیمي و 
ازکارافتاده به شکلي «سگي» روز و شب مي گذرانند 
که این مکان محلي اســت متعلق بــه فردي که از 
آنجا صرفا بــراي ارتباط  خاصش بــا افراد مختلف 
استفاده مي کند. نمایش نامه ساختماني ندارد که بر 
پایه آن بتوان ســاختارش را تحلیل و نقد کرد. صرفا 
دو نفــر وارد مي شــوند و حرف مي زننــد و به دلیل 
ورود صاحبخانــه براي ارتباط بــا دختري یا زني هر 
شــب به بیرون مي روند، زمان مي گذرد و نور مي رود 
و مي آیــد. در چنین ســاختار بدوي در نمایشــي که 
مدعي مي شود کمدي اســت، همه انتظارات از یک 
نمایش نامه نویس حرفه اي وارد شخصیت پردازي و 
دیالوگ و خلق موقعیت هاي ظریف و هوشمندانه اي 
مي شــود که ما را بخنداند و به فکر وادارد. ما منتظر 
ایده اي نــاب، شــخصیت پردازي هاي خلاق و ایجاد 
وارونگــي کمدي واري هســتیم از شــرایط دو دزد، 
امــا هرچقــدر نمایش نامه پیش مــي رود، ما تلاش 
نویســنده را براي استفاده از شــوخي هاي دم دستي 
جنســي و رکیک گویي برای خنداندن صرف بیشــتر 
نمایان مي بینیم تا نگاه نویسنده اي که تلاش مي کند 
با نکته ســنجي هوش ما را قلقلک دهد. بالاخره ما 
نمایش نامه اي را مي نویســیم که با زبان شــوخي و 

طنز به چیزي اشاره کنیم، به دردي به نقطه فسادي، 
بــه یک چیــز ناجور اشــاره مي کنیم با شــوخي که 
غده سرطاني را بیرون بکشــیم. اصلا درباره رسالت 
هنرمند حرف نمي زنیم. درباره کانســپت متن سؤال 
مي کنیــم. آیــا ما مردمــان همــه دزد و کیف قاپ و 

گربه کش هستیم؟
این آدمک ها چه کســاني هســتند؟ اگر خودشان 
هســتند یعني فقط دو دزد هســتند و ما برشــي از 
زندگي ســگي دو دزد را تماشا مي کنیم، خب تماشا 
مي کنیم که چه بشــود؟ این تماشــا قرار است در ما 
چه به وجود بیاورد؟ صرفا اوقاتي مفرح؟ آسیب این 
یک ســاعت مفرح چقدر اســت؟ یا بهتر بپرسیم به 
چــه قیمتي ما همه چیزمان را بــه حراج مي گذاریم 
و در جامعه ســم تزریق مي کنیــم؟ صرفا به قیمت 
خنداندن یا فروختن؟ یا مورد اســتقبال قرارگرفتن؟ 
فرق بین نویســنده حرفه اي تئاتر از والاترین هنر هاي 
نخبــگان و آن دیوانــه برهنه چیســت؟ ارزش این 
تجربه نوشــتاري در کجاي ادبیات نمایشــي ما قرار 
مي گیرد؟ نه داســتان مي گوید، نه شخصیت پردازي 
دارد، نــه موقعیت هاي جــذاب خلــق مي کند، نه 
بدعتي در زمینه بیرون کشیدن شخصیت هاي نادیده 
کف خیابــان دارد و نه هیچ و فقــط پرده دري دارد. 
دو آدمــک ســاده لوح را مي بینیم کــه در وضعیتي 
فاجعه بــار مي زنید و به آن خو کرده اند و نویســنده 
تصور مي کند با یکي، دو جمله اشــاره هاي تمثیلي 
مي تواند به نمایش نامه عمق ببخشــد و حرف هایي 
را در دهــان آدمک هایــش مي گــذارد و جملاتي را 
ادا مي کنند که آن قدر براي دهانشــان بزرگ است و 
باورپذیر نیســت که هیچ وقت کاري در اجرا نمي کند 
و ما را به هیچ جا غیــر از همین هیچي که مي بینیم 

نمي برد.
دوم. کارگرداني

در این اجــرا نمي دانیم کارگردان بــر مبناي چه 
دغدغــه اجتماعي یا فرهنگي ایــن متن را براي اجرا 
انتخاب کــرده اســت. نمي فهمیم کــه وقتي براي 
نخســتین بار نمایش نامه را خوانده، چه ایده خاص 
اجرایي به ذهنش رســیده که تصمیــم گرفته آن را 
روي صحنــه ببــرد. یعني غیر از اینکــه این متن اگر 
اجرا شــود خواهــد فروخت، ایده دیگــري در ذهن 
داشــته اســت؟ اجرایش و ایده هاي اجرایي اش که 
اصلا مفقود هســتند و یافت نمي شــوند و مشخص 
نیســت غیر از رهاکردن بازیگــران روي صحنه براي 
اینکه هر کاري دلشــان خواســت بکنند، دیگر ما از 
کارگردانــي چه دریافــت مي کنیــم؟ نمایش دچار 
فقدان ریتم است و هرجا ریتم به طورکامل از دست 
رفته است، نور را برده اند و دوباره بدون هیچ تغییري 
نور را برگردانده اند. درون اجرا هیچ اتفاقي نمي افتد، 
کارگردان هیچ پیشــنهاد تصویري خاص یا هیچ فرم 
جذابي را پیشــنهاد نمي کند، نــه در کنش فیزیکي و 
نه در فراز ها و فرودهاي اجراگران و همه چیز آن قدر 
ســخت و بي روح برگزار مي شود که انگار صرفا متن 
دست بازیگران بوده و هر بار هرکاري دستشان آمده، 
کرده اند؛ یک بار لباسشــان را تا کرده اند و بار دیگري 
بطري ها را پر و خالي کرده اند و دیگر بار به مستراح 
رفته و دیالوگ ها را به صورتي غیرواقعي به ســمت 
تماشاچي پرتاب کرده اند. همان طور که معلوم است 
قرار اســت ما مفرح شــویم، درصورتي که با اجرایي 
مفرح هم طرف نیســتیم؛ در صحنه هایي تماشاچي 
مي خندد، ولي نه در کل اجــرا به این معنا که انگار 
گاهي در برخورد با این شوخي هاي جنسي تماشاچي 
هم شــوکه شــده و نمي تواند عکس العملي نشان 
دهد. میزانسن هایي تکراري که بازیگران دائم یا روي 
تخت نشسته اند یا روي صندلي یا در حال تمیزکاري 
هستند و هیچ چیز روي صحنه ساخته نمي شود و اگر 
یک زندگي روزمره را با دوربین مداربسته تماشا کنیم، 
بیشتر در زندگي چیزهایي ســاخته مي شوند تا روي 
صحنه این نمایش. ما نیــاز داریم در اجرا کارگردان 
پیش چشمانمان ما را به جهاني که جهان اثر هست 
وارد کند و از این ســفر لذت ببریم و از ایده هاي ناب 
میزانســن و فرم هاي جــذاب و ترکیب بندي هاي زیبا 
احســاس چشم نوازي به ما دست دهد؛ اما بازیگران 
همیشه در یک ترکیب بندي خطي قرار دارند، فارسي 
حرف مي زنند، ولي طراحي صحنه انگار هیچ جایي 
از تهراني که ما مي شناســیم نیست. نگاه جنسي به 
همه چیز در مفهــوم طغیان مي کند؛ از گوینده اخبار 
تــا خواهر همدیگــر و این لزوم ســرگرم کردن از این 
مســیر قابل فهم اســت؛ اما انتخاب این مسیر براي 
این کارگردان و نویســنده و این بازیگران شــبهه ناک 
و غریــب مي نمایــد. برمي گردیم بــا بازیگرگرداني 
کارگــردان و ســعي مي کنیم آن را تحلیــل کنیم. از 
اینجا شروع نمي کنم که سنخیت فرهنگي ما با چنین 

ساده ســازي هاي جنســي و رکیک گویي هایی در ملأ 
عام و ترویج تماشــاي شــوخي هایي که مرز اخلاقي 

تماشاگر خانوادگي را مي درد؛ کجاست؟
شــاید در ایتالیا و فرهنگ آن مرز و بوم بي حیایي 
و برهنگي و نشــان دادن موقعیت هاي زننده، جزئي 
از فرهنگشان باشــد؛ اما در کشــوري که ریشه هاي 
اصیل فرهنگي اش داخل حجب و حیا و پوشــیدگي 
است آیا این همه تلاش براي خنداندن به هر قیمتي 
منجر به معذب شدن تماشاچیان این اجرا نمي شود؟ 
تماشاچیاني که از هر سني و با خانواده ها به تماشاي 
این اجرا آمده اند، چراکه به طور مثال طرفدار سریال 
خانوادگي پایتخت هســتند و دو نفــر از بازیگران آن 
اجرا را دوست مي دارند که بلیت ۸۰ هزار توماني را 
تهیه کرده اند. زماني است که ما به تماشاي اجرایي 
مي رویــم، در گونه تئاتر غیرحرفــه اي یا معروف به 
لاله زاري که تکلیفش با خودش مشــخص است. تا 
حدودي آمادگي تماشــاي برخوردهاي غیرحرفه اي 
تئاتــري و خنده به هر قیمتي را داریــم؛ اما اینجا ما 
قرار است به تماشاي نمایش نامه اي از آرش عباسي 
به کارگرداني حسین پارسایي بنشینیم با بازي احمد 
مهران فر و محســن تنابنده کــه همگي صاحب نام 
و رســم در تئاتر هستند.ساخته نشدن هیچ موقعیت 
کمدي یا دراماتیک به منظور پي ریزي یک فضاسازي 
موفق، عــدم تقابــل آدمک هاي نمایــش به منظور 
ســاخت حس و لحظــات تأثیرگذار، تکــرار و تکرار 
محــض بدون هیــچ کنش آدمک ها، چــون معلوم 
نیست انگیزه هاي بودن خود روي همان نمایش نامه 
را از کجا آورده اند. پــس کلا کاري هم ندارند انجام 
بدهند، غیــر از اینکــه روي صحنه پیش چشــمان 
تماشــاگر یک بازی ناخوشایند را به نمایش بگذراند. 
دائما دنبال انگیزه نویســنده از نوشــتن این نمایش 
مي گردي، دائما دنبال فکر پشت این چیزها مي گردي 
و حتي خنده ات نمي گیرد ملغمه اي از انزجار و درد 
درونت مي پیچد و باز تــلاش مي کني بفهمي اینجا 
«مولن روژ» کجاست؟ این آدم ها کیستند؟ آیا منظور 
این است که اینجا کشور ماســت؟ و اینها چه کسي 

هستند؟ دولتمردان یا مردمان؟
هر نمایشي که پیش چشمان عموم گذاشته شود، 
قطعا ظرفیت تحلیل را براي بیننده در نظر مي گیرد. 
ما فرض را بر این گرفته ایم که این اجرا براي مخاطب 
عام طراحي و ســاخته شده است و انتظار خود را در 
حد اجرایي عامه پســند که البتــه به لحاظ مفهومي 
براي عام خطرناک تر است، پایین مي آوریم. کارگردان 
دو بازیگر بســیار با اســتعداد و توانمنــد در اختیار 
داشــته ولي این بازیگران توانمند که استعداد خود 
را در زمینه اجرا در آثاري که ظرفیت بازیگري وجود 
داشــته به اثبات رسانده اند، چرا تن به چنین وضعی 
مي دهنــد؟ دلیل دیگري غیر از بهانه «امرار معاش» 
نمي تــوان یافت. ولي آیا این بازیگــران حرفه اي که 
بعضا پرکار هم هســتند، این قــدر محتاج اند و بي نوا 
که تن به بازي در نمایشــي مي دهند که اساسا براي 
بازیگر چیــزي جز اســتفاده کردن نهایتــا ۱۰ درصد 
از توانایی هایشــان ندارد و صرفــا مجبورند هرگونه 
کرامــت و عزتي را به ســخره بگیرند یــا درباره اش 
شــوخي کنند که تماشــاگر را بخندانند؟ آیا بازیگري 
یــک هنر نبود؟ آیــا هنرمند نباید دغدغه اي داشــته 
باشــد؟ آیــا نمي تــوان تماشــاچي را بــا ابزار هاي 
باظرفیت تر و هوشــمندانه تر در اجرائي خنداند؟ آیا 
صرفــا کپي از خود و اســتفاده از لهجه هاي مناطق 
مختلف و ترکیبــش با گویش عامیانه تهراني شــد 
بازیگري؟ هنرمند چه اتفاقي برایش افتاده که وقتي 
این نمایش نامه را مي خواند که قبول کند، مي پذیرد 

که آن را بازي کند؟
سوم. بازیگري

بحــران بازیگــر و بازیگري در تئاتر مــا روزبه روز 
جدي تر مي شــود. ترســناکي ماجرا از جایي شــروع 
مي شــود که ما بــا جنگ تئاتر هاي بفــروش مواجه 
هســتیم و در ایــن میانه بازیگران مانند دســته هاي 
ماشــیني و روبات گونــه از این پلاتــوي تمرین به آن 
پلاتوي تمریــن در حرکت اند و زمانــي نمي ماند که 
اندیشــه اي کنند یا ورودي داشته باشند. بازیگران به 
این دلیل شــناخته مي شوند و جایي در دل مردم باز 
مي کنند که اســتعداد، توانمنــدي، دغدغه و تمرکز 
روي کارشــان داشته اند. تحقیق مي کنند، روي حس 
و بــدن خود دائما کار و دائما خود را تجدید مي کنند 
ولي متأسفانه در ســازوکار تئاتر و سینما و تلویزیون 
ما، بازیگران فقط تکرار مي شــوند و جالب اینجاست 
که تماشــاچي هم به این تکرار تن داده اســت و از 
قهرمانانش تا حد نابودي آن چهره حمایت مي کند؛ 
درصورتي که اگر جامعه بــه بازیگران چهره اش این 
پیغام را برساند که دیگر در ورطه تکرار افتاده اي مثل 

قبــل به آب و آتش نمي زني که شــخصیتي را خلق 
کني، آن وقت حواس چهره ها و تهیه کنندگان جمع تر 
مي شــوند. متأســفانه در فضــاي غیرحقیقي تبادل 
تصویر و اطلاعات ما با غیر واقعیات احاطه شده ایم و 
همین ها بلاي جان بازیگران مســتعد ما شده است. 
در این نمایش ما هیچ تلاشي از ناحیه بازیگران براي 
خلق شــخصیتي یا زبان بدن طراحي شده اي و حتي 
راه رفتــن خاص یا لحن متفاوتــي نمي بینیم. کپي از 
خود و تجربه ســریال پایتخت آن قدر توســط این دو 
بازیگر توانمند در حال اجراســت که ناخودآگاهشان 
روي صحنه ناراضي اســت و انــگار مجبور بوده اند 
و دزدیــده شــده اند و بــه زور دارند ایــن نمایش را 
بــازي مي کنند: بازیگر هیچ  کار نکرده اســت و هیچ 
ســختي ای به خود نداده اســت و فقط براي بلیت 
۸۰هزارتوماني بــراي هر نفر روي صحنه راه مي رود 

و شوخي مي کند.
چهارم. طراحي صحنه و لباس

بایــد از طراح صحنه محترم پرســید کــه اینجا 
که شــما طراحي کرده اید، کجاســت؟ کجاي تهران 
یا کجاي یک آرایشــگاه یا کاباره متروکه این شــکلي 
بوده اســت؟ این صحنه اساسا در تهران نیست، ولي 
قرار اســت فیگور ها در تهران بوده باشند. صحنه اي 
استاتیک که با نورهایي زائد در سالن آماده نشده، براي 
تئاتر و سالن سینما اجرا شده است. بدون استفاده از 
عمق، بدون اســتفاده از اعجــاب کارگردان، صرفا با 
قطع و رصد نور صحنه ها را با جابه جایي چند شــبي 
عــوض مي کنند، ولي هیچ اتفــاق بصري در صحنه 
نمي افتد؛ هیچ ریتم یا بافتي تغییر نمي کند.لباس ها 
هم بیشــتر شبیه کساني است که در مناطق حاره اي 
زندگي مي کنند تا لباس دو دله دزد شهرستاني که به 
تهران آمده اند. فقر تصویر آن قدر فاحش اســت که 
کارگردان ناگهان از قاب قواعد خودش بیرون مي زند 
و تکه اي از گوینده اخبار زن را روي دیوارهاي فضاي 
نمایش به عنوان یک وضعیــت بیمارگونه با گوینده 
خبر به صورت بزرگ نمایي شــده پروجکشن مي کند 
که همان اســت و همان و دیگر تکرار نمي شود و به 
هیچ کجــاي نمایش هم نمي خــورد و ظاهرا فضاي 
ذهني شــخصیت مســت نمایش اســت که هوس 
گوینده اخبــار زن را دارد! این تنها اتفاق بد تصویري 
صحنه این نمایش اســت. لباس هاي بر تن بازیگران 
تغییري نمي کند؛ با اینکه روزها و شب ها مي گذرند. 
آن قدر نور صحنه ناقص است که چشم خسته شده 
و دائما به بیرون اجرا هدایت مي شود و هزاران درد 

ناگفتني دیگر از اجرائي چنین.
پنجم: تهیه کننده

نبــود  در  ایــران  تئاتــر  در  عجیبــي  پدیــده 
زیرســاخت هاي حرفه اي تئاتر مستقل یا خصوصي 
شــکل گرفته کــه رکــورددارش تئاتر ایران اســت. 
متأســفانه بر اثر شــکل نگرفتن برنامه ای منسجم و 
دقیق و پدیــده آموزش و ارائــه مجوزهاي بي رویه 
در زمینه تئاتر و جداشــدن تئاتــر از خودش، افرادي 
متولد شــدند که بعضا مســتعد و تلاشگر بوده اند و 
بــر اثر تــلاش و بهره مندي از موقعیــت، روي موج 
ســوار شــده و به موفقیت رســیده اند. یکــي از این 
افراد محمد قدس، تهیه کننده تئاتر اســت که سالانه 
بیــش از ۳۰ نمایش را در هر ژانري تولید مي کند. در 
ابتداي کار، این آســیب طبیعي و توجیه پذیر به نظر 
مي رســد؛ چرا که تئاتر با پدیده نوظهور و قدرتمندي 
مواجــه اســت که نمي توانــد خــودش را تحلیل و 
موازنــه را ادارک کند؛ اما پس از گذشــت ســال ها 
و به دســت آمدن جایگاه هایــي براي افــرادي مثل 
محمد قدس و تبدیل شــدن به فردي شناخته شــده 
در زمینه تولید تئاتر، ایشــان همچنــان در ولع تولید 
مانده اســت. بدون هیچ هویتي از تئاتر دانشگاهي، 
اسم ایشان مي درخشد تا تئاترهاي سخیف کمدي یا 
تئاترهاي به اصطلاح تجربــي. این مهم خطر بزرگي 
است؛ هم براي این اشخاص و هم براي تئاتر و صرفا 

نشان دهنده تجاري بودن و تجاري شدن است.
تهیه کننده ایــن اثر و امثالهم حــالا حق انتخاب 
دارند و مي توانند ســره را از ناســره تشخیص دهند؛ 
پس چه مکانیســمي به وجود آمده که ایشان باز هم 
تهیه کننده مولن  روژ مي شود؟ چه پدیده هایي در تئاتر 
که باید مظهر انسان سازي و مواجهه با حقیقت هاي 
سترگ باشــد، تهیه کننده بي محابا آن را تهیه و تولید 
مي کند؟ چرا هیچ ســلیقه، هویــت و مراقبتي در کار 
نیست؟ چرا باز مثل بازیگران یک فرد همه جا هست 

و باید باشد و چرا خودش تشخیص نمي دهد؟
و ما به عنوان تماشاچي چرا هیچ وقت این پرسش 
مهم را از خودمان نپرســیده ایم که چگونه است که 
یک نفــر مي تواند مثلا در یک مــاه هفت اجرا روي 
صحنه داشته باشد؟ و آیا همگي با کیفیت بالا براي 
ما تولید شــده اند؟ چراکه ما مبلغ بالایي را براي یک 
نمایــش مي پردازیم؛ پس حق پرسشــگري داریم و 
همین پرسشــگري حق ماســت که مرکــز هنرهاي 
نمایش بپرسد که نمي پرسد. نقشي به نام تهیه کننده 
و تــالار خصوصــي و مدیر تولید هســت، ولي هیچ 
صنف و قانوني برایش نیســت که از سوی «مرکزي» 
مدیریت شــود. پرسشگري ما مي تواند افراد را آگاه تر 

کند و در انتخاب هایشان اثرگذار باشد.
نتیجه گیري:

تئاتر، در جنگ تجاري شدن خود، در حال حرکت 
به سمت مرگ است. وظیفه تماشاچي این است که 
با چشمان باز، خطاهاي تولیدکنندگان، کارگردانان و 
بازیگرانش را هدایت و نقد کند؛ نه اینکه کورکورانه  
قهرمان هاي پوشــالي با تاریخ مصرف هاي مشخص 
بســازد. از فیلم، تئاتر و ســریال هایي که براي شــما 
زحمت کشیده شده، حمایت کنید نه آثاري که شعور 

شما را نشانه رفته اند.

سراسیمگي تئاتر  براي خودکشي
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